
نگاه آخر

تابســتان ۱۴۰۴، هــم داغ بود و هــم بارها اهالــی فرهنگ را داغــدار کرد. در 
شــهریورماه کــه دیگر نگو و نپرس. کمتــر روزی بود که خبــری از فوت یکی از 
هنرمندان و فرهنگیان این دیار به‏خصوص اهالی موسیقی به گوش نرسد. این‌بار 
اما قرعه به‌نام یکی از زنان فرهنگساز تاثیرگذار افتاد و در ۲۶ شهریورماه، ثمینه 
باغچه‏بان نویسنده مشهور کودک و نوجوان در تهران و دختر بزرگ جبار باغچه‏بان 
درگذشت؛ زنی جســور و قوی که عمری در راه خدمت به ایران و ایرانیان پایدار 
ماند و حتی تندبادهای انقلاب ۵۷ نیز که به مهاجرت ناگزیرش به خارج از کشور 
انجامید، نتوانست او را از ریشه‏هایش جدا کند، چنان‏که غربت را نیز پس زد و در 
آغاز دهه ۱۳۷۰ به مام وطن بازگشت تا در این خاک بکوشد و سر بر زمین بگذارد. 

به من چه که ۹۶ سالمه؟ �
ثمینه هنگام مرگ ۹۸ ســال داشت، اما وقتی به نماهنگی که دوسال پیش 
منتشــر شــد و در آن، او از تلاش‌اش برای واندادن ســخن گفتــه بود، نگاهی 
می‏اندازیم، هم این حسرت در دلمان موج می‏زند که چرا بسیاری از ما در میانه 
مسیر معمول زندگی وا مانده‏ایم و هم این پرسش در ذهن‏مان سوسو می‏زند که 
به‏راستی او چه کرده بود که چنین رضایتی از زندگی می‏توانست داشته باشد. 
چنین پرسشی را البته خود او پاسخ داده بود. در آن نماهنگ گفته بود: »من الان 
۹۶ سالم شده؛ شده که شده باشه. به من چه؟ من سعی می‌کنم فعال باشم و تا 
حد مقدور، هستم. من با شعر می‌خوابم با شعر بیدار می‌شوم. خدا کند همه ما 
ایرانی‌ها، قدر شعر و شعرایمان را بدانیم. این یک چشمه لایزال فرهنگ ماست که 

در ما می‏جوشد و ادامه پیدا می‌کند.« 
پیش از اینکه این نماهنگ رسانه‏ای شود، از او خوانده‏ بودیم: »زمانی‌که به 
گذشــته‏ام می‏نگرم، دلم پر از شادی می‏شــود، چه سعادتی بود همدوش پدرم 
کنار فرزندان ناشنوایم بودن. هرروز زندگی‏ام در دبستان کَر و لال‌ها و آموزشگاه 
باغچه‏بان، سراپا شادی بود. اگر دوباره به دنیا بیایم باز همین راه را در پیش خواهم 

گرفت و خداوند را سپاسگزارم که مرا به این راه رهنمون کرد.«

پدر بنیانگذار �
جبار عســگرزاده، متولد ایروان بود اما تبارش به تبریز می‏رســید. در ایروان 
روزنامه‏نگار بود اما وقتی همراه با همسرش صفیه میربابایی که معلم بود، به ایران 
بازگشت، قریب به یک‌قرن پیش، نخستین کودکستان را در تبریز تاسیس کرد 
و نام‌اش را »اوشــاقلار باغچاسی«، یعنی »باغچه اطفال« انتخاب کرد. شهرت 
خودش را نیز باغچه‏بان نهاد. شمار خدمات فرهنگی و آموزشی او البته فراتر از این 
بود. او را جدا از بنیانگذار کودکستان در ایران، به‏درستی موسس نخستین مدرسه 
ناشــنوایان ایران و اولین مؤلف و ناشر کتاب کودک نیز دانسته‏اند. این آخری را 
از سال ۱۳۰۷ آغاز کرد؛ چاپ کتاب‌هایی ویژه کودکان با نقاشی‏هایی که جبار 
خودش می‏کشید. دراین‌زمینه نیز موفقیت‌هایی به‌دست آورد. برای نمونه، یکی 
از کتاب‏های او با نام »بابا برفی« را شورای جهانی کتاب کودک، به‏عنوان بهترین 
کتاب کودک انتخاب کرد. جبار آمــوزگار نیز بود و بعد از مدتی تدریس دریافت 
روش آموزش زبان فارســی ایرادهایی فراوان دارد. چنین بود که دست‌به‌کار شد 
و روشــی کاربردی و حرفه‏ای برای آموزش زبان فارسی ابداع کرد به‌نام »الفبای 
آســان«. خودش معتقد بود: »این‌کار طبعاً از دست کسی که خود آذربایجانی 
است، بهتر برمی‏آمد تا دیگران.« بدین‌ترتیب نام او با کودکان، آموزش‌وپرورش 
نوین و آموزش ناشــنوایان گره خورد و وقتی در چهارم آذرماه ۱۳۴۵ درگذشت، 

دیگر برای بسیاری اهمیت این مقوله‏ها پذیرفته شده بود.

از تبریز به شیراز �
از جبــار و صفیه، ســه فرزند به یــادگار ماند؛ ثمین، ثمینــه و پروانه. ثمین؛ 
شاعر، نویسنده، مترجم و البته آهنگساز بود و در اسفندماه ۱۳۸۶ در استانبول 
درگذشــت. پروانه و ثمینه اما بیشــتر از برادرشــان، راه پــدر را در آموزش مدرن 
و آموزش ناشــنوایان پی گرفتند. ثمینه که در سال ۱۳۰۶ در تبریز به دنیا آمد، 

شرحی خواندنی از این پیوند سرنوشــت‌اش با مدرسه دست داده است: »من 
در ســال 1306 در تبریز به دنیا آمدم. از آنجایی که در مدرســه به دنیا آمدم و در 
آنجا بزرگ شــدم، ازدواج کردم و در همان مدرســه تا روز آخری که پدرم زنده بود 
و بعد خودم تا زمان بازنشســتگی، کار کردم، طبیعتاً زندگی من با مدرسه به‌هم 

گره‌خورده است.«
زمانی کوتاه بعد از تولد ثمینه، خانواده راهی شیراز شد تا کودکستانی در این 
شهر بنیان گذاشته شود. ثمینه در همین کودکستان رشد کرد؛ کودکستانی با 
فضای باز که جبار برای اداره ایده‏آل آن آزادی‌عمل بیشتری داشت. ازنظر ثمینه: 
»برای من که الان 80 ســال از عمرم می‏گذرد و مدرسه‏های بسیاری را دیده‏ام، 
کودکستان شیراز یکی از برجسته‏ترین کودکستان‏هایی بود که به‌یاد دارم. واقعاً 
کودکســتان به‌تمام معنا بود. ازنظر تربیت حواس، تربیت جسم، تربیت نیروی 
ذهنی، آداب معاشرت، پرورش شخصیت برای راستگو بودن، صمیمی بودن و 

دلیر بودن در موارد لازم.« 

تحصیل در آمریکا �
تحصیل ثمینه ادامه یافت تا مقطع دوم متوســطه، سپس وارد دانشسرای 
مقدماتی پامنار شد و همزمان به تدریس در مدرسه کرولال‏ها پرداخت. در همین 
دانشسرای مقدماتی، با دو زن بزرگ آشنا شد؛ بدرالملوک بامداد و مهری آهی. 
به توصیه آنها وارد دانشســرای عالی شــد و در ۱۳۲۷ در رشــته زبان انگلیسی 
فارغ‏التحصیل شــد. دو ســال بعد نیز از بورسیه تحصیلی استفاده کرد و راهی 
آمریکا شد تا در کالج لیندن وود در ایالت میســوری، در زمینه آموزش‌وپرورش 
ناشــنوایان به تحصیل بپــردازد. در ســال ۱۳۳۲ در مقطع کارشناسی‌ارشــد 
آموزش‌وپــرورش ناشــنوایان، از کالج برنارد دانشــگاه کلمبیــا فارغ‏التحصیل 
شد، سپس در رشــته گفتاردرمانی در همان دانشگاه به تحصیل ادامه داد. در 
همین دوران به گفتاردرمانی برای ســربازان آمریکایی بازگشته از جنگ کره نیز 
می‏پرداخت. شوهرش هوشنگ پیرنظر نیز همراه او بود و موفق شده بود مدرک 

کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی را از دانشگاه کلمبیا دریافت کند. 

بازگشت به ایران �
آمریکا البته مقصد دائمی آدمی چون ثمینه باغچه‏بان نمی‏توانست باشد. 
در وجود و تربیت‌اش عشــق خدمت به ایران و تداوم طریق پدر وجود داشــت و 
چنین بود که پس از بازگشت به ایران در اوایل دهه ۱۳۴۰، نخست در جلسات 
دفتر کل امور ابتدایی که با هدف تجدیدنظر در کتاب‌های درسی تشکیل شده 
بود، در کنار کسانی همچون عباس یمینی شریف، لیلی آهی و توران میرهادی 
حضور یافت و موظف شد کلاس‏های کارآموزی و کارورزی آموزگاران کلاس اول 
در سطح کشور را تشکیل دهد. جز این، با همراهی لیلی آهی و براساس روش 
الفبای آسان جبار باغچه‏بان، کتابی تهیه کرد برای روش تدریس مخصوص سپاه 

دانش. این کتاب کاربردی افغانستان و تاجیکستان هم طرفدار پیدا کرد.
در میانه دهه ۱۳۴۰ و با مرگ پدر، مســئولیت آموزشگاه باغچه‏بان و ریاست 
آموزشگاه مدیریت فنی جمعیت کرولال‏ها را برعهده گرفت. همچنین مدیر امور 
بالینی و دوره تربیت متخصص شنوایی‏سنجی و رابط ناشنوایان در دانشگاه ملی 
شد. پنج‌سال بعد مسئول برپایی »سازمان ملی رفاه ناشنوایان« و مدیرعامل اول 
آن شد؛ سازمانی که بعد از وقوع انقلاب ۵۷، منحل و به سازمان بهزیستی منتقل 
شــد. در سال ۱۳۵۱ نیز ثمینه از تاسیس »انجمن خانواده ناشنوایان ایران« به 
ریاست رضاقلی شهیدی که خود ناشنوا بود، حمایت کرد. این انجمن تا امروز 

نیز همچنان فعالیت دارد.

تلاش در حوزه کتاب کودک �
 در کنار فعالیت‌های آموزشــی، ثمینه از ســال ۱۳۴۱ و در پی تاسیس 
شورای کتاب کودک، فعالیت خود را در آنجا آغاز کرد. در این حوزه نیز خوش 
درخشــید و دو کتاب »پولک‏های چوبی« و »نوروزها و بادبادک‏ها« به قلم 
او، از کتاب‏های برگزیده شورای کتاب کودک است. ارائه ترانه فولکلوریک 
»دویدم و دویدم« در قالب کتاب و تهیه ویدئوی آن به زبان اشاره نیز با کمک 
یونیســف صورت گرفت. در ســال ۱۳۷۷ هم بنا به درخواست یونیسف، 
برگردان فارسی کتاب »پیمان جهانی« به‌قلم ثمینه انجام پذیرفت و به چاپ 

رسید و از آن ویدئویی به زبان اشاره تهیه شد.

ثمینه باغچه‏بان پس از دهه‏ها تلاش خستگی‏ناپذیر فرهنگی و آموزشی 
دیروز در تهران درگذشت

دوید و دوید
کتابخانه

بازتاب درد در بوم رنگ‌ها
کتاب »نگذار ببرندم شارو« به‌تازگی از سوی 
نشر چشــمه منتشــر شــده و در دسترس 
علاقه‌مندان قــرار گرفته اســت. در این اثر 
روابط پیچیده خانوادگی و تاثیر نســل‌های 
گذشــته بر زندگــی امروز به‌شــکل ظریفی 
بررسی شده اســت. این کتاب را زارا امیدی 
نوشــته و داســتان آن درباره شــارو، نقاش 
کُردی اســت که پــس از جــان به‌دربُردن از 
فاجعه‌ای بزرگ، به‌طور خودخواسته زندگی 
در ســوئد را انتخاب کرده اســت. شــارو از 
بازگویی و حتی شنیدن وقایع گذشته بیزار 
اســت، اما با نقاشــی‌کردن ســعی می‌کند 
جزئیــات و خاطــرات گذشــته‌اش را دوباره 
زنده کنــد. نقاشــی و رنگ در ایــن کتاب، 
نماد ســیالیت خاطرات و عدم قطعیت آن‌هاست. این کتاب ترکیبی است 
از گزارش مســتند و روایتی شــاعرانه که روابط پیچیــده خانوادگی و تاثیر 
نســل‌های گذشته بر زندگی امروز را به‌شــکل ظریفی بررسی کرده است. 
خواندن ایــن رمان ایرانی بــرای علاقه‌مندان به داســتان‌های متمرکز بر 
شــخصیت‌های چندبعدی و روایت گیرا و پراحساس، جذاب خواهد بود. 

این کتاب ۲۹۱ صفحه‌ای، برچسب قیمتی ۴۲۰ هزار تومانی دارد.

 نام کتاب:
نگذار ببرندم شارو

نویسنده: زارا امیدی
نشر: چشمه

تاریخ

تهاجم ارتش سرخ شوروی به لهستان
ســال ۱۹۲۰، لهســتان بــا 
اســتفاده از ضعف شــوروی 
پس از جنــگ جهانی اول و 
جنگ داخلی، به این کشور 
حمله کرد و خط مرزی خود را 
۲۴۰ کیلومتر به زیان شوروی 
ازســوی‏دیگر،  بــرد.  جلــو 

قســمت‏های زیادی از خاک آلمان مطابق پیمان ورسای به لهستان تعلق 
گرفته بود. بعد از انعقاد قرارداد مولوتوف ـ ریبنتروپ میان آلمان و شوروی 
در ســال ۱۹۳۹، آنها فرصت یافتند سراغ اختلاف دیرینه‏شان با لهستان 
بروند. آلمان‏ها نخست دســت‏به‏کار شدند و اگرچه امیدوار بودند با حمله 
همزمان شــوروی، لهســتان را ظرف یک‌هفته فتح کنند، اما هم مقاومت 
لهستانی‏ها و هم پرهیز استالین از ورود به جنگ، هیتلر را مشوش کرد و او 
پس از مدتی به استالین پیامی داد و متذکر شد كه اگر خواهان سهم خود 
از لهستان است، باید در جنگ شركت كند. سرانجام در هفدهم سپتامبر 
1939 كه عقب‏نشینی ارتش لهستان در برابر آلمان آغاز شده بود، استالین 
فرمان حمله به لهستان را صادر كرد و ارتش سرخ بدون برخورد با مقاومت 
جدی، شروع به پیشروی کرد. لهستان پس از چهار هفته مقاومت و با وجود 

کشته‏شدن ۳۰۰ هزار لهستانی، شکست را پذیرفت.

 چهره

شهریار شعر
37ســال پیش در چنین روزی استاد شــهریار درگذشت و بیست‏وهفتمین روز از 
شهریورماه به روز شعر و ادب پارسی نامگذاری شد. محمدحسین بهجت‏تبریزی 
مشهور به شهریار، شاعر چیره‏دســت و توانای ایرانی است که به دو زبان فارسی و 
ترکی در قالب‏های مختلف شعر سروده، اما غزل‏های او بین دوستداران شعر فارسی 
زبانزد است. او در یازدهمین روز از دی‏ماه ۱۲۸۵ در تبریز به دنیا آمد و در نوجوانی 
برای ادامه‏تحصیل راهی تهران شد. شهریار در پایتخت مشغول خواندن پزشکی 
بود اما عشــق به ادبیات و خاصه همنشــینی با بزرگان هنر و ادب، او را به مســیر 
شعر کشاند. شهریار در قالب‏های مختلف شعری طبع‏آزمایی کرد و دستی نیز بر 
موسیقی و خطاطی داشت. او شعر را قالب ادبی و محلی نیک برای اندیشه‏ورزی‏، 
ژرف‏نگری می‏دانست به‏خصوص در دوبیتی‏هایش، اندرزهای اخلاقی و تربیتی 
بســیاری بیان کرد. او اولین مجموعه شــعرش را در ســال ۱۳۱۰ با مقدمه‏ای که 

بهار و سعید نفیسی بر آن نوشتند، منتشر کرد. شاعر غزل‏های ملک‏الشــعرای 
معروف »علــی ای همای رحمــت«، »خان ننه«، 
»حیدر بابایه سلام« و »آمدی جانم به قربانت«، 
بــه ایران‏دوســتی‏ شــهره بــود و فردوســی را 
نیز بســیار ســتایش می‏کرد. شــهریار در ۲۷ 
شهریورماه ۱۳۶۷ در سن ۸۱ سالگی درگذشت 
و در مقبره‏الشعرای تبریز به خاک سپرده شد.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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چرا حق با اسعدیان بود؟

منازعه همایون اســعدیان و رئیس سازمان صداوسیما 
در شورای عالی سینما نکته‏های فرامتنی بسیار دارد. 
جانب انصاف نیست که پیش از واردشدن به این منازعه 
قابل توجه، از متانت جبلی در پاسخ و البته به دفاع به 
منطقی از صحبت‏اش اشاره نکرد. پیمان جبلی درست 
گفت، عضو شورای سینماست و نظرش را باید بگوید. 
حتــی نظرش هم نظر پرتی نبود. اســکار یکی از مورد 
توجه‏ترین مراسم‏های جهان است و اگر فیلمی بتواند 
به اقبالی در این معروفترین جایزه ســینمایی برسد یا 
حتی کمی مورد توجه قرار بگیرد، در ســطح وســیعی 
مخاطب خواهد پیدا کرد. پس چه بهتر که برای چنین 
رویدادی، فیلمی معرفی شود که به‏قول جبلی نماینده 
»فرهنگ و تمدن درخشان ایران« باشد. ولی با افسوس 
تمام باید به ایشان گفت؛ که نیست آقای جبلی، چنین 
فیلمی موجود نیست و متاسفانه شما و نزدیکانتان در 
ایــن فقدان، یکی از تاثیرگذارترین‏هــا بوده‏اید. پیمان 
جبلی رئیس ســازمان عریض و طویلی است که بیش 
از 35 هــزار میلیــارد بودجه دارد و بیش از 70 شــبکه 
تلویزیونــی. یک بالا و پایین کنــد و ببیند که کدام کار 
قابل‏توجهــی در مدت مدیریت‏شــان بــرای فرهنگ و 
تمدن درخشــان ایران انجام داده که الان انتظار دارد، 
اول فیلمی خوب دراین‏باره داشــته باشیم و بعدتر این 
فیلم نماینده ایران در اسکار شود. اگر به جبلی بگویند 
که در همه مدت مدیریت‏اش بر ســازمان صداوســیما 
بــا این بودجــه و همه امکانات کشــور، یک فیلم، یک 
سریال، اصلًا یک قسمت از یک سریال را نشان دهد و 
بگوید این محصول ما نمونه کار درخشان درباره تمدن 

و فرهنگ ایران است، چیزی در انبان دارد؟
آقــای جبلی در بخشــی از صحبــت‏اش می‏گوید، 
اســکار عرصه بزرگ بین‏المللی اســت کــه باید حضور 
ما در آن چنان باشــد و چنیــن. یاللعجب، آمریکا که در 
صداوسیمای ایشان هیچ است و باید آن را بایکوت کرد. 
چطور الان که قرار اســت فیلمی در این مراســم تماماً 
آمریکایی انتخاب شــود، چنین برای ایشان مهم و حائز 
اهمیت شده است؟ اگر حضور، بهتر از غیبت است چرا 
همیشه تشــویق به غیبت در ساحات دیگر به‏خصوص 
سیاست خارجی از صداوسیمای تحت امر او دیده‏ایم. 
اینکــه ما آنجاهایی که ســر ایران‏مان معامله می‏‏شــود 
حضور داشته باشیم مهم‏تر است یا حضور در یک مراسم 
سینمایی؟ یک‏بار نقاش معروفی در جواب روزنامه‏نگار 
شــهیری که خلاف رویه همیشــه‏اش از مصــدق دفاع 
می‏کرد، به او گفت »شما از کی مصدقی شدید؟«، حالا 
هم باید از پیمان جبلی پرسید از کی آمریکا و مراسم‏اش 

برای شما مهم شده است؟
مسئله بعدی در آن چند لحظه سخن‏گفتن جبلی 
مســئله فرم اســت. جبلی به‏عنوان شخصیت حقوقی 
یعنی رئیس سازمان صداوسیما در این شورا حضور دارد، 
آقای جبلی باید بداند که اعتبارش به آن سازمان عریض 
و طویلی است که البته خود سازمان هم دیگر اعتباری 
ندارد. بدون کسوت ریاســت این سازمان، آقای جبلی 
چه اعتباری میان اهالی سینما دارد؟ کدام کار را در مقام 
مدیر انجام داده است که در خاطر عام و خاص بماند تا 
کسی بخواهد برای حرف‏اش اعتباری قائل شود؟ جمع 
انگاره جبلی در اذهان، وقتی که با لفظ »باید« از سمت 
ایشان هم همراه می‏‏شود قطعاً مخاطبی را که نه کارمند 
اوســت، نه مانند مردان سیاست تعارف دارد، عصبانی 
می‏کند. در برابر »باید« گفتن مردی که کارنامه مردودی 
در فرهنگ دارد و همه او را به تلف‏کردن منابع صداوسیما 

می‏شناسند، چه واکنشی جز این می‏توان داشت؟
اما پیش‏تر از همه اینها حرف‏های شعاری این روزها 
هــر آدمی را بــد می‏کند. آقای جبلــی طوری صحبت 
می‏کند که انگار همین الان از مریخ در تهران نشســته 
اســت و هیچ خبر ندارد اوضاع از چه قرار اســت؟ کدام 
اثر درباره تمدن و فرهنگ درخشان ایرانی داشته‏ایم که 
توانایی رقابت در سطح یک جهانی داشته باشد که امروز 
بار دوم‏مان باشد؟ ســینمای ما که به‏همت امثال آقای 
جبلی، یا سینمای کمدی فرح‏بخشی شده و سینمای 
دولتی بدون مخاطب، یا سینمای زیرزمینی جشنواه‏رو. 
دقیقاً ایشــان از کدام فیلم‏های خوب با مضمون تمدن 

ایران صحبت می‏کند؟
آقای جبلی و همفکران‏شــان  همین دو، ســه فیلم 
خوبی هم که برای اسکار کاندیدا شده بودند، سال‏ها در 
محاق نگه داشتند و نمی‏خواستند اکران شود. این‏ها را 
که مرور می‏کنیم حق را به همایون اسعدیان می‏دهیم. 
همه که مانند آقای جبلی ناگاه سفینه‏شــان از فضا در 
شورای سینما ننشسته است، آدم‏ها حافظه دارند، تصور 
دارند، چند کلام سخن گفتن یکی، مثنوی هزار صفحه 
کارنامه آن آدم را در کسری از ثانیه تداعی می‏کند و مغز 
در ناخودآگاه، دســتور جواب درخــور می‏دهد؛ همان 

جوابی که همایون اسعدیان در لحظه داد.

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

دبیر گروه فرهنگ
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